
اشاره
دورة كارشناسي رياضي را در دانش سراي عالي تهران گذراند و 
سپس وارد دورة دو سالة مدرسي رياضيات در «مؤسسه رياضيات 
دكتر غلامحسين مصاحب» شد. كارشناسي ارشد را از «دانشگاه 
شفيلد» انگلستان و دكتراي رياضيات را در رشتة تخصصي «جبر 
جابه جايي» و «جبر همولوژي» از همان دانشگاه دريافت كرد. به 
مدت دو سال اســتاد مدعو در «دانشگاه شفيلد» انگلستان بود. 
سپس در زمينه هاي علمي و تحقيقاتي رياضيات و آموزش رياضيات 

فعاليت هاي خود را دنبال كرد.
تدريس رياضيات در «دانشگاه خوارزمي» (تربيت معلم سابق)، 
تحقيق و تدريس به مدت يك ســال در «دانشــگاه آركانزاس» 
آمريكا، راهنمايي، مشــاوره و نظارت بر چنــد پايان نامة دكترا و 
كارشناسي ارشد، و همچنين تأليفات متعدد، ترجمة كتاب و نوشتن 
مقالات فراوان در اين رشته، از جمله نكته هاي برجستة كارنامة او به 
شمار مي روند. در موضوع هاي رياضيات، جبر، جبر خطي، هندسه 
و آموزش رياضي آثار متنوعي از اين استاد رياضيات در دسترس 
اســت كه از دانش آموزان دبستاني تا دانشجويان دوره هاي عالي 
دانشگاهي از آن ها بهره مي برند. نوشته هايش تنها به زبان فارسي 
محدود نيست و به زبان هاي خارجي نيز مطالبي را در قالب مقاله 

ثبت كرده است.
دكتر محمدحســن بيژن زاده متولد ســال 1325 است. با 
پرســش هايي متنوع در حوزة دانش رياضي بــه گفت وگو با او 
نشســتيم. عمرش را در راه علم آموزي و آموزش رياضي صرف 
كرده و امروز دنيايي از تجربه و تدبير اســت. براي آنان كه تازه در 
راه آموزش رياضيات پا پيش گذاشــته اند و درصدد تعليم آن به 
دانش آموزان هستند، كلامش قابل درنگ و تأمل است. حرف هايش 
سرشار از تجربه است. او رياضيات را با تمام وجود درك مي كند، 
اما فروتني اش اجازه نمي دهد كه از خويش و گام هايي كه برداشته 

است بيشتر بگويد.
شما را به مطالعة قسمت دوم اين گفت وگو دعوت مي كنيم تا از 
ديدگاه ها و نظرات استاد دكتر محمدحسن بيژن  زاده بيشتر بدانيم.
محمدحسين ديزجي
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 دوم

محمدحسين ديزجی

گفت وگو با دكتر محمدحسن بيژن زاده، استاد تمام رياضی و مؤلف كتاب هاي درسي

 يكي از مؤلفه هاي آموزش علاوه بر معلم، كتاب درسي 
اســت. به عنوان يك معلم و متخصص رياضي و مؤلف 
كتاب هاي درسي دوره هاي گذشته، روند تغييرات صورت 
گرفته در كتاب هاي درسي دانش آموزان را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟

از نظر بنده مهم ترين اتفاقي كه در 
كتاب هاي درسي رياضي رخ داده، 

استفاده از روش هاي فعاليت محور است
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 در دورة اول تأليف كه دوران بعد از انقلاب بود و بنده حضور داشتم، 
كتاب ها نسبت به گذشته بهتر شــدند، اما براساس روش فعال ارائه 
نشــدند. چون در آن زمان ما روش فعال را نمى شناختيم و كتاب ها 
فعاليت محور نبودند. در دوران اخير خوش بختانه كتاب ها براســاس 
روش فعال يادگيرى و فعاليت محور ارائه مى شوند. يعنى يك مفهوم 
ضمن يك فعاليت ارائه مى شــود و اگر معلم اين فعاليت را در كلاس 
ارائه دهد، گيرايى بيشترى خواهد داشت. اين تغيير مهمى است كه در 
كتاب ها رخ داده و اگر در كلاس درس هم اتفاق بيفتد، مى توان گفت 

كه آموزش و يادگيرى رياضيات جايگاه خود را پيدا كرده است.

 لطفاً نظر خود را دربارة نظام هاى 5، 4، 3 و 6، 3، 3 (كه 5، 
4، 3 به 6، 3، 3 تبديل شده است)، بيان بفرماييد. به نظر شما 
كدام يك از اين نظام ها بهترند و هر يك چه نقاط ضعف و قوتى 

دارند. تحليل شما از اين تغيير نظام چيست؟

خوبى در برنامه ها كتاب ها و روى كاغذ اتفاق افتاده اســت، ولى 
بايد به صورت عملي روي كودك پياده شود. يعني آيين نامه بسيار 
عالي است و كسي نمي تواند به آن ايرادي بگيرد. مثال عيني آن 
وضعيت رانندگي افراد است. دليل وجود اين همه تصادف انسان ها 
هستند كه رانندگي بدي دارند. مردم اشكالي در آيين نامه ندارند 
و همگي قبول مي شوند، ولي در رانندگي عملي مطلوب نيستند 

و آمار تصادف بالاست.
 اتفاقاً آموزش وپرورش در اين امر هم نقش مهمي دارد. زماني 
بنده در «سازمان برنامه و بودجه» بودم و براي احداث يك اتوبان 
برنامه و توجيه اقتصادي تهيه مي كردم. در بحث تصادف ها وقتي 
نگاه مي كردم كه چقدر بار اقتصــادي دارد، چه تعداد از افراد در 
تصادف كشته مي شــوند و چه تعداد خودرو از بين مي روند. بار 
اقتصادي اين موارد محاســبه مى شــد و مى ديديم كه با احداث 
اتوبان، ســرمايه گذارى اقتصادي آن چند ساله برمى گردد و براي 
دولت چقدر عوارض خواهد آورد. اتفاقاً در تصادف ها عامل انساني 
حــدود 70 درصــد و عوامل بيروني و جــاده اى 30 درصد مؤثر 
هستند. اين چيزي است كه پليس راه ناجا اعلام كرده است. رانندة 
دلسوز و ماهر با هر خودرويي مى تواند ساليان سال رانندگي كند 
و اتفاقي هم براي او نمى افتد. بنابراين ما بايد روي نيروي انساني و 

آموزش وپرورش تمركز كنيم.

 اخيراً مقام معظم رهبري نگراني خود را از تمايل نداشتن 
جوانان براي ورود به رشــتة رياضي مطرح كردند. از نظر 
شما چه عواملي ورود به رشــتة رياضي را كاهش داده 
اســت؟ همچنين چه راهكارهايي وجود دارند كه از اين 
روند كاهشي جلوگيري كند و به سمت افزايش ورودي هاي 

رياضي پيش برويم؟ 
 تصور من اين است كه دو عامل در به وجود آمدن اين وضعيت 
مؤثر بوده اند. در حال حاضر در برخي از شهرهاي كوچك به دليل 
كمبود متقاضي ورود به اين رشته، حتي يك كلاس رياضي هم 
وجود ندارد. گاهي به قدري متقاضي اين رشته كم  مى شود كه 
مدير مدرسه به بچه ها پيشنهاد مى كند كه براي تحصيل در اين 
رشته به شهرهاي اطراف بروند. بنابراين دغدغة مقام معظم رهبري 
هم واقعاً بجاســت و واقعيتي است كه بايد براي آن چاره گشايي 
كرد. يكي از دلايل اين امر آن است كه ما معلمان و برنامه ريزان 
رياضي را طوري ارائه نكرده ايم كه بچه ها به سمت رياضي جلب 
شــوند. عامل ديگر اجتماعي است. يعني ممكن است بچه ها به 
رياضي علاقه داشته باشند، ولي به آنان گفته مي شود، وقتي قرار 
اســت بي كار بماني، چرا وارد رشته اي سخت مي شوي؟! پس در 

رشته اي راحت تر بخوان. 
به هر حال واقعيت اين اســت كه رشــته هاي علوم انساني 
ساده ترند. اين ها عواملي هستند كه در انتخاب فرد مؤثر هستند. 
در زمان قديم كســي كه موفق به اخذ ديپلم رياضي مي شــد، 
راحت تر مي توانست شغل پيدا كند(در بانك ها، شركت ها و جاهاي 

 تصور بنده اين است كه اين تغييرات شكلى اند. اين گونه تغييرات 
تحولات اساسى ايجاد نمى كنند. جالب است بدانيد، در قديم هم نظام 
3، 3، 6 بود و من در همين نظام تحصيل كرده ام. رژيم قبل از انقلاب 

اين نظام را به 4، 3، 5 تغيير داد.
اين نظام در برخى كشــورها 3، 3، 6 است و در برخى ديگر 4، 
3، 5 و برخي ديگر نيز 3، 4، 5 هستند. از نظر من اين نظام ها شكل 
هســتند و ما بايد به محتوا توجه كنيم. البته منظور از محتوا فقط 
محتواى كتاب نيست، بلكه ما بايد در كلاس درس تحول ايجاد كنيم 
تا زمانى كه در كلاس معلم عاشقانه و حرفه اى روى درس تخصصى 
خود كار نكند، تحول ايجاد نمى شود. مثلاً معلم تاريخ مى تواند برخى 
از اتفاق هاى تاريخى را به صورت هنر پياده كند. ما معلمى داشتيم كه 
چنين كارى انجام مى داد و با اين روش ما از تاريخ لذت مى برديم. تا 
زمانى كه معلم به صورت حرفه اى انتخاب، تربيت و در سيستم ماندگار 
نشــود، اين مهم تحقق نمى يابد. در حال حاضر تغييرات محتوايى 

حجم زياد بچه ها را خسته مى كند. در حال حاضر بچه ها 
فقط به فكر نمره اند و همه به دنبال نمره هاى 19 يا 20 
هستند. در صورتى كه ما به دنبال نمره نبوديم و فقط 
دغدغة يادگيرى مفاهيم را داشتيم. اگر چنين باشد، 

كسب نمرة خوب نيز خود به خود محقق مى شود
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ديگر). در حال حاضر حتي رشــته هاي مهندسي هم طرف داري 
ندارند، چون به اندازة كافي اشباع شده است. بنابراين اين موضوع 
از بعد اجتماعي نيز مي بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشــنهاد من 
اين اســت كه چند نفر رياضي دان و چند نفر از مقامات اجرايي 
آموزش وپرورش و يك اســتاد جامعه شناس در قالب كميته اي 
روي ايــن موضوع كار كنند و بــراي آن راهكار ارائه دهند تا هم 
ارائة رياضيات بهتر شــود و هم مشوق هايي در جامعه به وجود 
آيند. مثلاً شــايد بتوان مسائل اجتماعي را كمي دستكاري كرد 
و در جامعه شرايطي به  وجود آورد كه رياضي ـ فيزيك خوانده ها 
در اولويت باشــند. حضور يك مقام اجرايي در چنين كميته اي 
در به فعليت رسيدن نظرها و پيشنهادها بسيار مهم است. چون 
اگر بنده پيشنهادي بدهم، مفيد فايده نخواهد بود. قطعاً چنين 
معضلي مانند هر مســئلة ديگري راه حل هايي دارد. از نظر بنده 
هيچ مســئله اي وجود ندارد كه بشــر آن را درست كرده باشد و 

جواب نداشته باشد.

 با توجه به اينكه شما از مؤلفان كتاب هاي نظام قديم و 
همچنين نظام فعلي هستيد، روند تغيير كتاب هاي اين دو 

نظام را نسبت به هم چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 همان طور كه طي صحبت هاي پيشين خود عرض كردم، از نظر 
بنده مهم ترين اتفاقي كه در كتاب هاي درســي رياضي رخ داده، 
ارائة روش هاي فعاليت محور اســت. شايد بنده اولين كسي بودم 
كه روش فعاليت محــور و روش فعال تدريس را عرضه كردم. در 
دورة اول و سال 1362، كتابي براي پاية سوم ابتدايي با آقاي دكتر 
بابليان و آقاى صفر باهمت نوشــتيم و از ما خواسته شد كه يك 
كتاب راهنماي معلم هم بنويســيم كه در آن روش هاي تدريس 
هر درس را به معلمان آموزش دهيم. من با تحقيق در روش هاي 
تدريس كشورهاي مختلف به «روش فعال» رسيدم. اين روش به 
روش سقراط برمي گردد و سقراط اولين كسي بود كه روش فعال 
را براي شاگردان خود پياده كرد. همان طور كه مي دانيد، از سقراط 
كتاب و  نوشــته اي به جا نمانده، ولي او شــاگردان بزرگي مثل 
افلاطون داشــته است. ليكن روش فعال را به نام روش سقراطي 

هم مي شناسند. 
در كتــاب راهنمايي كــه آموزش وپرورش در ســال 1362 
چاپ كرد، به صورت مختصر اصول آموزش فعال را شرح داده ام. 
خوش حالم كه در حال حاضر خيلي از دوستاني كه دكتراي رشتة 
آموزش رياضي را دارند، اين روش ها را در كتاب ها پياده كرده اند. 
اگر معلمان نيز براي پياده كــردن اين روش در كلاس ها همت 
بگمارند و به آن متعهد باشــند، انقلابي در آموزش رياضي اتفاق 
خواهد افتاد و با عرضة مطلوب رياضيات، بچه ها شكوفا خواهند 
شد. اگر ما رياضيات را به خوبي عرضه كنيم، چه بسا نگراني مقام 
معظم رهبري دربارة كم شــدن متقاضيان رشتة رياضي هم تا 
حدي حل خواهد شد. درس معلم  ار بود زمزمة محبتي، جمعه به 
مكتب آورد طفل گريز پاي را! هر علم بايد به گونه اي عرضه شود 

كه دانش آموزان را به دنبال معلم بكشاند و اين موضوع بسيار مهم و 
تأثيرگذار است.

 آيا از نظر شما روش فعاليت محور محدوديت هايي را براي 
عملي شدن ندارد؟ بدين معنا كه با وجود مطلوب بودن اين 
روش، محدوديت ها اجازة پياده ســازي اين روش را به معلم 

نمي دهند.
 بله همين طور است و بسياري از معلمان هنگامي كه در مورد اين 
روش با آنان صحبت مي  كنيم، دربــارة وجود محدوديت هاي روش 
فعال صحبت مي كنند. اما دستگاه آموزش وپرورش مى بايد دربارة اين 
محدوديت ها فكرى كند. خيلي از اين محدوديت ها قابل رفع شدن 
هستند. براى مثال، شــكل كلاس هاي اول ابتدايي، يا متكلم وحده 
بودن معلم بايد تغيير كند. مثلاً مى توان از ميزهاي كارگاهي كوچك 
اســتفاده كرد. بنابراين شكل كلاس بايد تغيير كند و اگر اين اتفاق 
نيفتد، تا ابد شرايط همين گونه خواهد بود و هر قدر ما كيفيت كتاب ها 

را بهتر كنيم، اثري نخواهد داشت.

 يكى از معلمانى كــه كتاب هاي جديد را تدريس مي كند، 
مى گفت: از نظر من بزرگ تريــن محدوديت آن محدوديت 
زمان اســت. معلم نمي تواند يك موضوع فعاليت محور را در 
زمان كوتاهى انتقال دهــد. با توجه به حجم زياد كتاب هاي 
جديدالتأليف، اين شــيوه با زمان و فضاي موجود هم خواني 

ندارد. شما چه نظرى داريد؟
 بله درست است و اين نيز مشكلي است كه اغلب همكاران مطرح 
مي كنند. بنده ايمان دارم كه اين روش شدني است و ديده ام كه شده 
است. در كشورهاي ژاپن، و آلمان و حتي برخي كشورهاي آفريقايي 
اتفاق افتاده اســت. هنگامي كه مي خواهيد مطلبي را پرورش دهيد، 
قطعاً روش فعاليت محور در ابتدا زمان بيشــتري مي برد، ولي وقتي 
كودكان با اين روش انس گرفتند و در فعاليت و مفهوم سازي سهيم 
شدند، عادت مي كنند. ما در روش سنتي خيلي چيزها را فدا مي كنيم.

با اين روش، شما به جاي ياددهي شش مفهوم شايد فقط بتوانيد 
سه مفهوم را آموزش دهيد. ولي چون بچه ها در فعاليت سهيم بوده اند 
و سه مطلب را خودشان ياد گرفته اند، شما مي توانيد به آنان بگوييد 
كه سه مفهوم بعدي را خودشان مطالعه كنند و براي جلسة بعدي آن 
ســه مفهوم را ظرف چند دقيقه تدريس كنيد. چون بچه ها كتاب را 
دارند و خود كتاب فعاليت محور است. مهم يادگيري است و مي بايد 
حجم را فداي يادگيري كرد. ما به حجم وابسته هستيم. البته چاره اي 
هم نداريم و بايد يك استانداردي را در سيلابس درسي رعايت كنيم.

 در ابتداي پياده سازي اين روش، چون معلم مهارت كافي ندارد، 
طبيعتاً كند پيش مي رود، ولي به تدريج با كســب مهارت و تجربه و 
شــتاب گيري يادگيري بچه ها، اين مشكل حل مي شود و با گذشت 
زمان اين روش سرعت بيشتري پيدا مي كند. اغلب دبيران مي ترسند 
كه از نظر زماني كم بياورند. بايد به نوعي اختياراتي به مدرســه داده 
شود و به معلمان در كارگاه ها كمك كرد. يعني بايد «معلم سردبير» 
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يا «معلم ســوپروايزر» و «سرپرست» داشته باشيم. اگر مي خواهيم 
انقلابي در يادگيري رياضيات ايجاد كنيم، مي بايد جاهايي به ساختار 
هم دست بزنيم و آن را تغيير دهيم. به اين ترتيب كه تعدادي معلم 
به خوبي براي اين كار تربيت شوند و در آموزش اين روش ها به ساير 

همكاران كمك كنند. يعني لازم است ساختار كمي تغيير كند. 
معلمان بايد در منــزل روي اين روش كار كنند، ولي اين كار را 
انجام نمي دهند. بايد دست به تعديل بزنيم و ساعت كار معلم را از 24 
ساعت مثلاً به 20 ساعت برسانيم تا معلم بتواند در بقية ساعت ها در 
منزل روي روش ها و طرح درس كار كند. معلمي كه 24 ساعت كار 
كند، در منزل ديگر كار نمي كند. بنده به عنوان استاد دانشگاه به مدت 
30 سال است كه جبر درس مي دهم، ولي هميشه براي جلسه هاى 
تدريس خود بايد مطالعه و يادداشــت برداري كنم. با اين كار سرعت 
بهتر و بيشتري در امر تدريس خواهم داشت. اگر بدون مطالعه وارد 

كلاس شويم، موفق نخواهيم شد.

 شما كتابي با عنوان«فلسفة رياضيات» داريد. بفرماييد كه 
چگونه به اين موضوع علاقه مند شديد و اطلاعات آكادميك 
خود را در اين حوزه به چه صورت تكميل كرديد كه منجر به 

تأليف اين كتاب شد؟ 
 بنده زماني مدير گروه رياضي بودم. در درس هايي كه بعد از انقلاب 
فرهنگي از شوراي عالي آمده بود، درسي با عنوان «فلسفه علم» بود و 
همه ملزم به خواندن آن بودند. يكي از همكاران اين درس را تدريس 
مي كرد و بچه ها گاهي ســؤالاتي مي كردند و ايشــان آن ها را مطرح 
مي كرد. ايشان خيلي عرق مذهبي نداشت و به تدريس اين درس هم 
علاقه مند نبود. بنده موضوع را با رئيس دانشگاه مطرح كردم و ايشان 
گفتند كه بنده اين درس را تدريس كنم. عرض كردم من كه فلسفة 
علم نخوانده ام.گفتند كه اســتاد قبلي هم اين رشته را نخوانده بود و 
تدريس هم كرد. استاد قبلي اين درس، فلسفة علم نوشتة كارناپ را 
كه به فارسي ترجمه شده بود، تدريس مي كرد. من نيز همين كتاب 

را به مدت دو نيم سال تدريس كردم. 
بعد از مدتي متوجه شدم كه فلسفة رياضي نيز موضوعيت دارد، 
هرچند تا آن زمان فلسفة رياضي حتي به گوش من هم نخورده بود. 
كتابي با عنوان «فلســفة رياضي» را مرحوم احمد بيرشك ترجمه 
كرده بود كه نوشتة استيون باركر بود. اين كتاب قديمي بود و به زبان 
ساده فلسفة رياضي را بيان كرده بود، ولي به روز نبود. به نظرم آمد كه 
به جاي فلسفة علم، براي دانشجويان رياضي، فلسفة رياضي را بگويم 
و به اين ترتيب بنده در كلاس از فلسفه هاي رياضي براي دانشجويان 
مي گفتم. آن ها نيز اين كتاب را تهيه كرده بودند و اگر سؤال مذهبي 

هم داشتند، مي توانستم سؤال هايشان را نيز پاسخ گو باشم. 
تا اينكه يك فرصت مطالعاتي براي آمريكا گرفتم. رشتة من جبر 
بود و در آنجا چون كار ديگرى نداشتم، زمان اضافه داشتم و در اين 
برهه به كتابخانة آنجا مى رفتم و در مورد فلســفة رياضى مطالبى را 
مطالعه مى كردم و مى آموختم. متوجه شدم كه فلسفة رياضى دنيايى 
دارد و دانشــگاه هاى بزرگ اين رشته را در دوره هاى فوق ليسانس و 

دكترا ارائه مى كنند. وقتى به ايران بازگشــتم، بنده را به دانشگاه 
پيام نور فرستادند. نظام دانشگاه پيام نور به صورتى است كه براى 
هر درس مى بايد كتابى داشته باشند. براى درس فلسفة رياضى 
كتابى نداشــتند و در شورايى كه تشكيل شد، وظيفة تأليف اين 
كتاب برعهده من گذاشــته شد. گفتند كه چون شما اين درس 
را در دانشــگاه خوارزمي تدريس مي كنيــد، تأليف كتاب را نيز 
بــه عهده بگيريد. من اين كتاب را واقعــاً تأليف كردم و ترجمه 
نكردم. شايد اين كتاب اولين كتاب فلسفة رياضى به زبان فارسى 
باشــد. فلسفه هاى رياضى، شامل فلســفة صورت گرايى، فلسفة 
افلاطون گرايى، فلســفة منطق گرايى و ... را به زبان ساده در اين 
كتاب توضيح داده ام و منابع آن ها را نوشته ام و كتاب چاپ شد و 

به نظر مى رسيد مقبول واقع شده است.
 از چاپ اين كتاب حدود 20 ســال مى گذرد و تمايل دارم 
مطالب آن را به روز كنم، ولي متأسفانه فرصت نمي كنم. به اين 
ترتيب ديد من به رياضيات تغيير كرد. بنده در جلسه اى به آقاى 
دكتر داورى (رئيس فرهنگســتان علوم) عرض مي كردم كه در 
دوران تحصيل خود در دوره  هاى ليسانس و فوق ليسانس و دكترا 
از فلســفه چيزى مطالعه نكردم، ولى دربارة آن كتاب نوشته ام و 
اتفاقاً به آن علاقه مند هم شــده ام. زمانى كه اين كتاب را نوشتم، 
معناى تحقيق رياضى را بهتر متوجه شدم. فهميدم كه در دورة 
دكترا، زمانى كه با پروفسور شارپ كار مى كردم، در واقع فلسفه 
كار مى كردم. چون روى دو تئوري كار مى كردم كه در واقع يكى 
بودند و يكي از كارهاي فلســفه نيز اين است كه اشتراكات بين 
موضوع هايى را كه به ظاهر مختلف هستند، پيدا كند. پروفسور 
نيز به من دو موضوع داده بود كه بنده با تحقيق اين دو موضوع را 
يكى كردم. در آن زمان من نمى دانستم كه اين كار فلسفى است، 
ولــى در عمل اين كار را انجــام دادم. زمانى تعجب مي كردم كه 
چگونه افراد در رشته هاي رياضي، شيمي و... تحصيل مي كنند و به 
آن ها دكترا مي دهند، بعدها متوجه شدم كه خود اين كار فلسفه 

دارد و اين رشته ها از فلسفه منبعث شده اند. 

 همان طور كه فرموديد، فلسفه هاى متعددى در رياضيات 
وجود دارند. سؤال من اين است كه جناب عالى رياضى را 
با چه فلسفه اى به دست آورديد و به آن علاقه مند شديد؟

 فلسفه هاى مختلف داراى اشتراكاتى هستند و آن هم مأموريت 
فلسفه است. بنده در آن كتاب كوچك ابتدا در مورد كار فلسفة 
عمومي صحبت كرده ام و بعد وارد فلسفه هاي رياضي شده ام. يكي 
از مأموريت هاى فلسفه اين اســت كه بين پديده هاى مختلف، 
اشتراكات و ارتباطاتى به وجود آورد و برعكس بين موضوع هايى 
كــه به ظاهر يكســان اند، افتراق و تفاوت آن ها را كشــف كند. 
اين موضوع مأموريت همة فلسفه هاســت. اختلاف موجود بين 
فلسفه هاى مختلف رياضى در ذوات (ذات ها) آن هاست. يعنى در 
«افلاطون گرايى» ذات هاى رياضى به يك شكل ديده مى شوند و 
در «صورت گرايى» به نوعى ديگر آن را مى بينند. «ساختارگرايى» 
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محســوب مي شــود. بنابراين تفاوتى نمى كند كه طرف دار چه 
فلسفه اى هستيم. گاهى يك رياضى دان بزرگ، مثل هيلبرت، 
طرف دار فلســفة صورت گرايى است و عقيده دارد كه رياضى به 
غير از چيزهاى صورى چيزى نيست. رياضيات خشك و بى روح و 
زاده و پروردة ذهن آدمى است. اما رياضى دانى كه كمي پايين تر و 
در سطح كارى و حرفه اى استاديار دانشگاه است، كارى به فلسفه 
ندارد و عمرى در هندسه و جبر كار مى كند، ممكن است حتي 
كار فلســفي هم انجام دهد، ولي در مورد فلسفه ها جبهه گيرى 
خاصى ندارد. كسانى كه در رياضيات خيلى پيش مى روند (مانند 
هيلبرت، برونر و برتراند راسل)، در فلسفه جبهه مى گيرند. براى 
مثال، برتراند راسل «منطق گرا» بود و وقتى ديد پاسخ كافى از 
آن دريافت نمى كند، در اواخر عمر «واقع گرا» شد. فرگه در آلمان 
نيز منطق گرا بود و بعدها واقع گرا شد. بنابراين عدة كمى هستند 
كه جبهه مى گيرند و ديگران اين طور نيستند به عقيدة من، ما بايد 
با همة فلسفه ها آشنا شويم؛ گرچه ممكن است شخص به يكى از 

فلسفه هاى رياضى وابستگى بيشترى پيدا كند.

 همة ما به نوعــي در حوزة كارى خود، بعد از تحصيل و 
انتخاب شــغل، متوجه مى شــويم كه ريشة كارى ما در 

جاهايي به معلمانمان برمى گردد. يعنى اگر فيزيك دوســت 
داريم، در گذشتة ما جايى معلمى اثرى گذاشته كه درصد اين 
تأثير نيز در افراد قطعاً متفاوت است. تأثيرگذارترين معلم شما 

در ايجاد شوق به رياضى چه كسى بود؟  
 شايد بتوان گفت من از افراد خوش شانسى بودم كه معلمان، دبيران 
و اســتادان خوبى داشتم. اگر بخواهم از يكى از اين عزيزان نام ببرم، 
تــرس دارم كه در حق بقيه ظلم كرده باشــم. اما از چند نفر از آنان 
كه بيشــترين تأثير را بر من داشــتند، نام مى برم كه بعضى از آن ها 
مرحوم و بعضى هم در قيد حيات اند. در دورة اول دبيرستان معلمى 
داشــتيم كه ليسانس هم نداشــت و چون در آن زمان ليسانسه كم 
بود، از ديپلمه هاي سطح بالا استفاده مي شد. ايشان هندسه تدريس 
مى كرد و روى من در انتخاب رياضى تأثير بسيارى داشت. ايشان روش 
فعاليت محور را نخوانده بود، ولى هنگامى كه مى خواست مسئله اى را 
حل كند، از ما مى پرسيد كه به نظر شما چكار كنيم. خاطرم هست، 
هنگامى كه مسئله اى را قرار بود حل كند و از بچه ها در مورد راه حل 
آن سؤال كرد و من راه حلى پيشنهاد كردم، آفرينى به من گفت كه 
در روحية من بسيار اثر گذاشت. تا آن زمان كسى به من آفرين نگفته 
بود. البته من محصلي معمولي بودم، ولي در ضمن بازيگوشي درسم را 
مي خواندم.  به تمام درس هاى خود علاقه داشتم و حتي شايد عربي 
را نسبت به ساير درس ها بيشتر دوست داشتم. من متوجه شدم كه 
هندســه علم جذابى است و چقدر مى توان در آن ايده داد. نام ايشان 

آقاى وفايى بود كه به گمانم فوت كرده باشد. 
در دورة دبيرستان نيز دبير هندســه اى به نام آقاى كشت پور 
داشــتيم كه در قيد حيات اند و سعى مى كنم گاهى به ديدار ايشان 
بروم. ايشــان هم بسيار زيبا تدريس مى كرد و شكل هاى هندسى را 
بسيار زيبا مى كشيد. هنگامى كه روى تابلو دايره مى كشيد، گويى با 

پرگار اين كار را انجام داده است. 
در دورة دانشگاه نيز مرحوم مصاحب كه استادى بسيار مسلط 
بود، واقعاً روي من تأثير گذاشــت. دبيري خشك بود، ولي قلباً ما را 
دوســت داشت و رياضيات واقعي را به ما ياد داد (به خصوص آناليز). 
در دورة دكترا هم پرفسور شارپ واقعاً معلم خوبى بود و هنوز هم با 
وجود بازنشستگي گاهي به دانشگاه شفيلد مي آيد. وقتى كه من براى 
خواندن آناليز به دانشگاه رفتم، ايشان به قدرى مرا شيفتة جبر كرد كه 
بنده با ايشان جبر خواندم و به نظرم موفق بودم. چون در دورة دكترا 
چند مقاله با هم چاپ كرديم. ايشان واقعاً انسان بزرگى است. شايد 
اگر اين معلمان نبودند، من وارد رشتة ادبيات مى شدم كه به آن هم 
علاقه داشتم. در صورتى كه در رشتة ادبيات عربى نيز معلمى نداشتيم 
كه مرا در اين رشــته نگه دارد. براى مثــال، در درس عربى معلمى 
داشتيم كه مرا پاي تابلو برد و از من خواست تمام افعال را صرف كنم 
و من اين كار را به طور كامل انجام دادم. من عاشق عربي بودم.ايشان 
در نمره دادن بسيار سخت بود و هرقدر هم فرد عالى بود، نمرة بيشتر 
از 12 نمى داد. هر ســؤالي كرد، من پاسخ دادم و نمي دانست چگونه 
به من نمره بدهد و بالاخره به من 14 داد. من اعتراضي نكردم، ولي 

به ذوات كارى ندارد، ولى روش را عوض مى كند (روش شناسى نيز 
كار فلسفه است). 

كســى كه در رياضيات تحقيق مى كنــد، در واقع يك كار 
فلســفى انجام مى دهد. مثلاً خيلي از رياضي دانان ايراني فلسفه 
نخوانده اند، ولي فعاليتي كه مي كنند، در واقع يك كار فلســفي 

من محصلي معمولي بودم، ولي در ضمن 
بازيگوشي درسم را مي خواندم. تمام درس هاى 

خود را مي خواندم و به آن ها علاقه داشتم
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بچه ها اعتراض كردند كه: هر چه ســؤال كرديد جواب داد، چرا 14 
داديد؟! ايشان رئيس دبيرستان هم بود و بچه ها را به سكوت مجبور 
كرد! ايشان هم ديپلم بود و هم سواد عربي داشت، ولي بسيار سخت 
نمره مي داد. اين موضوع از اشتياق و انگيزة دانش آموز نسبت به اين 

رشته كم مى كرد.

 مى خواهم ســؤالى كاربردى مطرح كنم. آزمون و امتحان 
جزء جدايى ناپذير درس و كلاس اســت. اما نكته اينجاست 
كه سؤال ها مى بايد به چه نحوى طراحى شوند كه هم بتوانيم 
پاسخ هاي لازم را از بچه ها بگيريم و ميزان درك و فهم آ ن ها را 
بسنجيم، و هم شوق درس را نيز در آن ها حفظ كنيم؟ خواسته 
يا ناخواسته واژة آزمون با اضطراب همراه شده است. هميشه 
به ما مى گفتند كه ابتدا سؤال هاى ساده تر و راحت تر را حل 
كنيد و بعد به سراغ سؤال هاى سخت تر برويد. براي طراحي 
سؤال چه توصيه هايى براي معلمان ما داريد؟ به بيان ديگر، 
به عنوان فردي كه عمري را در اين حوزه سپري كرده ايد، نحوة 
طراحى سؤال از ديدگاه شما به منظور راهنمايى به دبيران و 

معلمان، چگونه بايد باشد؟
 ســؤالي بسيار كاربردي و اساسي اســت. نكتة مهم اين است كه 
همكاران ما بايد بدانند كه ما از دانسته هاى بچه ها بايد آزمون بگيريم 
و نه از ندانسته هاى آنان. چون ديده ام كه برخى همكاران در آزمون ها 
بر سؤال هاى چالشــى تأكيد مى كنند و در اين گونه امتحانات فقط 
حداكثر10درصد بچه ها نمرة قبولي مى گيرند. در صورتى كه اين روش 
از نظر آموزش رياضى غلط اســت. نهايت اين اســت كه يك سؤال 
چالشى با بارم دو يا سه در پايان سؤال ها آورده شود كه از طريق آن 
بتوان به اصطلاح استعدادهاى كلاس را شناسايي كرد. نه اينكه پنج 
سؤال چالشي در امتحانات بياورند. همچنين سؤال ها بايد از آسان به 

 از نظر من بهتر اســت كه راحت تر نمره داده شود و كساني 
كه درس مي خوانند، قبول شوند. سعى كنيم با دادن سؤال هاى 
اختيارى، در كسب نمرة قبولى يا نمرة بهتر به بچه ها كمك كنيم. 
حال اگر دانش آموزى دو ســؤال را نخوانده است و جواب ندهد، 
اتفاقي نمي افتد! اگر از هشــت فصل شش فصل را خوب خوانده 
باشد، طوري نمي شــود. اين كودك اگر نمره اي بالا بگيرد و به 
جاي 16، 19 يا 20 بگيرد، قطعاً تشــويق مى شود و به درس و 
تحصيل علاقه پيدا مى كند و به نمرة خود افتخار مي كند. هنگامى 
كه در انگلستان به عنوان دستيار استادم كار مى كردم، مى ديدم 
هميشه در آزمون هاى خود ســؤال هاى انتخابى مى دهد. بنده 
ورقه ها را تصحيح مي كردم. اگر كسى نمرة قبولى كسب نمى كرد، 
حساس بودند و بايد يك بار ديگر ورقة او تصحيح مى شد. خاطرم 
هست نمرة قبولى 10 بود و كسى كه مثلاً زير نمرة 7 مى گرفت، 
استاد سعى مى كرد راهي پيدا كند كه نمرة قبولى به او بدهد. در 
ايران برعكس اســت و راحت نصف كلاس مي افتند. هنر ما بايد 
اين باشــد كه درس را آسان كنيم و سخت نگيريم و با اين كار 
بچه ها را علاقه مند كنيم. اگر اين كار را نكنيم ما معلمان شكست 

خورده ايم.

 شما عضو شوراى رياضي دفتر تأليف هستيد. قطعاً از 
سال هاى فعاليت خود خاطراتى داريد. يكى از خاطرات 

خود را (ترجيحاً خاطرة خوب) بفرماييد. 
 از نظر بنده به عنوان يك يادگيرنده و دانشــجو، تمام جلسه ها 
خاطرات خوب محسوب مى شوند. چون وقتى دوستان در مورد 
موضوعى اظهارنظر مى كنند، دانش و تجربة خود را بيان مى كنند. 
طبيعتاً افراد در مورد همه چيز اطلاعات ندارند. مثلاً من تابه حال 
آمار و احتمال تدريس نكرده ام و وقتى كسى آن را طورى تدريس 
كند كه من بفهمم، از آن استفاده مى كنم و لذت مى برم. در دورة 
اول كه آقايان دكتر للهى و دكتر كريم پور، مرحوم دكتر فرزان 
و دكتر حسنى حضور داشتند، احساس من اين بود كه بيشتر 
از اينكه يك شــوراى ادارى باشد، يك محور علمى است و اين 
ســبك تابه حال نيز باقى مانده است. ما در آنجا كار اداري انجام 
نمي دهيم. از آنجا كه برنامه ريزى در اين كار بسيار ظريف است، به 
دانش، تجربه، حوصله و... نياز دارد، اما لذت بخش هم هست، چون 
بنده در شوراى همة درس ها بودم، در مورد همة درس ها اطلاعات 
كسب مى  كردم. اگر وظيفة معلمى به خوبى انجام شود، سرتاسر 
خاطرة خوش خواهد بود. وقتى معلم با نگاه به بچه ها متوجه شود 

كه آن ها درس را فهميده اند، از كار خود لذت مى برد. 
خاطرة بد نيز زمانى بود كه بنده در آن جلسه حضور نداشتم 
و يكي از همكاران، به نام آقاى فرشــادى، در جلسه حالشان 
بد شــد و آقاى دكتر رستگار و همكاران ديگر قرص زير زبانى 
به او دادند و او را به بيمارســتان رساندند. ايشان بعدها حساب 
ديفرانسيل و انتگرال را با من تأليف كرد. خودش اظهار مي  داشت 
كه اگر كمك همكاران نبود، به بيمارستان هم نمى رسيدم. ايشان 

مشكل تنظيم شوند. همچنين از دانسته هاى بچه ها و شامل سؤال ها 
ساده، متوسط و مشكل باشند. اگر معلمى خوب تدريس كند، مى بايد 
حداقل 80 درصد از بچه ها در كلاس درس را ياد گرفته باشند. اگر 
اين اتفاق نيفتد، مشكل از معلم است و نه از بچه ها. ما نمي خواهيم 
اين موضوع را قبول كنيم و مشــكل را گردن بچه ها مي اندازيم. اين 
اشتباه است كه دانش آموزان با ترس و دلهره در كلاس و امتحانات 
شركت كنند و نمره بياورند و حتي تعدادي بيفتند. با اين كار روح و 
روان آنان را خسته مي كنيم و سپس به آن ها مدرك مي دهيم. اين 
روحيه ها به زندگى آيندة آنان منتقل خواهند شد. اگر دقت كنيد، در 
حال حاضر جوانان ما در مقايسه با افراد مسن، روحيه و اعصاب خوبى 
ندارند و اين ريشه در كودكى و نوجوانى آنان دارد. نظام آموزشى ما 

باعث پيدايش چنين روندى شده است.

اگر مي خواهيم انقلابي در يادگيري رياضيات 
ايجاد كنيم، مي بايد جاهايي به ساختار هم 

دست بزنيم و آن را تغيير دهيم
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15 ســالى كه بعد از آن عمر كرد، عمر خود را مديون بچه هاى 
دفتر مى دانست. آقاى فرشادى انسان خيلى سخت كوش، دلسوز 
و دقيقى بود و وقتى چيزى مى خواست بنويسد، بسيار وسواس 
داشت. من به ايشان مي گفتم خيلي وسواس نداشته باشيد و اجازه 

بدهيد بنويسيم و بعد بازخورد آن را ببينيم.

 شــما در توليد برنامه هاى درســى مدرسه و بيشتر 
كتاب هاى رياضى حضور داشته و زحمت كشيده ايد. آثار 
شما در كتاب هاي رياضي قبلاً و در حال حاضر وجود دارد 
و افراد از اين كتاب ها بهره مي برند و آموزش مي بينند. اگر 
بخواهيد مرورى بر كتاب هاى درسى از گذشته تا به حال 
داشته باشيد، نقاط  قوت و ضعف آن ها از نگاه شما چيست؟ 
اشاره اى هم به اين موضوع بكنيد كه در تأليف و نگارش 
چه مباحث درسى نقش داشــتيد؟ براى مثال، حساب 
ديفرانسيل يا مباحث ديگري را كه در تأليف آن ها نقش 

داشته ايد، معرفي بفرماييد.
 مهم تريــن نكته در نگارش كتاب اين اســت كه مطالب براى 
بچه ها قابل فهم و درك باشند و به صورت فعاليت محور و طوري 
تنظيم شده باشند كه بچه ها را به رياضيات علاقه مند كنند. خاطرم 
هست كه وقتى ما در دانشگاه رياضيات تدريس مى كرديم، مثلاً 
مفهوم حد را، به صورت صورى تدريس مى كرديم و مى گذشتيم. 
در برهه اى به بنده پيشــنهاد شد كه مفهوم حد را براى حسابان 
بنويسم. مفهوم حد مفهومى پيچيده است و با خود فكر كردم كه 
اگر بخواهم به همان پيچيدگى عنوان كنم، كســى چيزى از آن 
متوجه نمى شود. بنده خيلى تلاش كردم كه زبان اپسيلون دلتا 
را كه در حد وجود دارد، طورى پياده سازى كنم كه وقتى بچه ها 
آن را مى خوانند، حداقل 80 درصد آن را بفهمند و اين براي من 
تجربة مفيدي بود. البته هنگامى كه مطلب را همكاران و مرحوم 
فرشــادى كه دبير برجسته اى در سطح كشور بود، ديدند، بسيار 
مورد قبول ايشــان واقع شد. در حساب و ديفرانسيل جديد نيز 

سعى كردم به همين گونه عمل كنم.
 مهم است كه مسائل پيچيده را بتوان ساده بيان كرد. با اين 
كار مطالب براى خود مؤلف نيز مى تواند تازگى داشته باشد. بايد 
تمام زوايه هاى يك مفهوم بررســي و به گونه اي عرضه شود كه 
دانش آموزان و معلمان به راحتي آن را بفهمند. بنده براي خيلي از 
كلاس هاي ضمن خدمت در مراكز استان ها و شهرستان ها دعوت 
شــده ام و خاطرم اســت كه وقتى در يكى از كلاس هاى ضمن 
خدمت مفهوم و روش تدريس حد را بيان كردم، يكى از دبيران 
اذعان داشت كه 30 سال است حد را تدريس مى كند، ولى تازه 
آن را متوجه شده اســت! با اين بازخوردها واقعأ من نيز اميدوار 
و تشــويق مى شــدم. بنده ايمان دارم كه هر مفهوم پيچيده اى 
را مى توان به زبــان و گونه اى گفت كه براى هر محصل و معلم 
قابل فهم باشد. حتى برخى از متخصصان رياضى معتقدند، مفاهيم 
پيچيده را مى توان طورى ساده بيان كرد كه هر شهروندى آن را 

درك كند. اين كار ميسر نمى شود، مگر اينكه فرد خود آن مفهوم را 
به خوبى فهم و حس كرده باشد.

 به عنوان آخرين سؤال مي خواستم بپرسم: براي كساني كه 
در علوم گوناگون سال ها تجربه كسب كرده اند، گاهى مطلبى 
معماگونه وجود دارد كه فرد دوست دارد، روزى به پاسخ آن 
دســت پيدا كند. مثلاً فيزيك داني كه 40 سال تجربة كار در 
حوزة فيزيك دارد، در مورد يك سياه چاله به دنبال پاسخي 
براي سؤال خود است و دوست دارد روزي برسد كه به جواب 
سؤال خود برسد. با توجه به تجربيات و علم اندوزي شما در 
حوزة رياضيات، آيا نكته اى وجود دارد كه دغدغة شما باشد 
و دلتان بخواهد روزى به جواب آن برســيد؟ ممكن اســت 
سؤال هاى زيادي وجود داشته باشند، لطفاً يكي از اين سؤال ها 

را مطرح بفرماييد.
 در دوره اى كه بنده كار مى كردم، چنين ســؤالى وجود داشت كه 
بعد از چند سال خوش بختانه با يكى از دانشجويان آن را حل كرديم 
و به صورت مقاله درآمد. اگر منظور شما پرسش هايى است كه جواب 
نداشته باشند، كه ما به آن ها «مسائل باز» مى گوييم. اين گونه سؤال ها 
همــواره در رياضيات و در هر حوزه اى وجود دارند. براى مثال، زمانى 
«مسئله فرما» مســئله اى باز بود (قضية آخر فرما، كه فرما خود نام 
آن را قضيه نهاده بــود) و رياضى دانان خوش بين بودند كه اين يك 
قضيه اســت و برهان دارد. بالاخره بعد از حدود 400 ســال، از سال 
1637شروع شد و در سال 1994 حل شد. اين مسئله ساده  بود و هر 
محصل دبيرستانى صورت آن را مى فهميد، ولى همة رياضى دانان از 
حل آن عاجز بودند.در xn + yn = zn اگر n را 3، 4 يا 5 بگيريم (بزرگ تر 
يا مساوى 3 بگيريم)، براى عددهاى صحيح (يعنى y ، x و z را عدد 
صحيح بگيريم)، جواب ندارد. هر شاگرد دبيرستاني نزد ما مي آمد و 
اظهار مي كرد كه آن را حل كرده اســت و وقتي بررسي مي كرديم، 
اشكالاتي در آن مى يافتيم. خيلي از اين بچه ها نمي دانستند كه حل يا 
اثبات رياضي چيست. بالاخره خوش بختانه بعد از سال ها اين مسئله 

حل شد. بنابراين در عالم رياضى اين گونه مسائل وجود دارند. 
مثال ديگر در مورد «عددهاى متعالى»، «پي به توان راديكال 2» 
است. كسى نمى داند كه اين عدد جبرى است يا متعالى! عدد جبرى 
تعريفى مشخص دارد و هر عددى كه جبرى نباشد، متعالى است. در 
رياضيات عالي ثابت مى شود كه پي (عدد ارشميدس) متعالى است 
(3/1428). مى دانيم كه پي به توان راديكال 2 چه عددى مى شــود، 
ولى نمى دانيم جبرى است يا متعالى! سؤال ها را مى توان ساده طرح 
كرد و به جنبة كاربردي آن ها هم توجه داشــت. همچنين مي توان 
به صورت چالشى آن ها را مطرح كرد. ولى از نظر رياضى دانان سؤال ها 
بايد به گونه اى به كاربرد هم ختم شوند و در 10 يا 20 سال آينده به 

كاربردي برسند. اين موضوع ويژة رياضيات است.

 تشكر از همراهي و گفت وگوي جناب عالي با ما.
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